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  مقدمه. 1
ادبيات با محيط اجتماعي پيونـدي تنگاتنـگ دارد و هـر يـك از ايـن دو، برديگـري تـاثير        

تـا  . بسياري از متون ادبي، بازتابي از محيط اجتماعي و سياسي روزگارخويش اند. گذارد مي
خـود   زندگي يك اديب، يكي از عوامل بيروني است كه در آثار او تاثير«: جايي كه گفته اند

گذارد و تا حدود زيادي بر بسياري از كارهاي وي پرتـو   را آگاهانه يا ناخودآگاه بر جاي مي
شود و  مطرح مي "مرگ نويسنده"ي  هاي ادبي مسأله گر چه امروز در برخي نظريه. افكند مي

ين كنند تا به طور مستقل به خود متن بپردازند؛ اما واقعيت ا به طور كامل او را از اثر جدا مي
: 1387ابومحبـوب، (»است كه متن و جهان خارج با يكديگر روابط ارگانيك و مستقيم دارند

شناسـي از علـوم اجتمـاعي بـه بررسـي       تحليل گفتمان به عنوان يك رويكردي زبـان ). 19
چگونگي پيوند آثار اديبان با محيط اجتماعي و تاثيراين محيط را بر روش و اسلوب آنها مي 

خـوش   محـيط اجتمـاعي و سياسـي دسـت    ) ع(در زمانه حضـرت علـي   ازآنجا كه . پردازد
ايـن  . زدند انحرافات زيادي شده بود و بسياري از مردم از جمله كوفيان به اين امر دامن مي

تحليلي و در چارچوپ تحليل گفتمان انتقـادي بـر    –مقاله بر آن است تا با روش توصيفي 
  خطبه از خطبه هاي 20كوفيان در خلال به بررسي سيماي  1ي نورمن فركلاف اساس نظريه
  .ردسرزنش قرار داده است، بپردازدكه كوفيان را به طور مستقيم  مو  1نهج البلاغه

  
  سوالات پژوهش. 1- 1
  ها كدام است؟ در خطبه) ع(هاي واژگاني و سبك كلامي امام علي  ترين ويژگي برجسته. 1
) ع(ا؛ ساختارهاي واژگاني و كلامي امام ه بر اساس تحليل گفتمان انتقادي حاكم بر خطبه. 2

  نمايد؟ چه مفاهيم و محتوايي را به مخاطب القا مي
  

  پيشينه تحقيق - 2
هاي مختلفي انجام شده است  هاي ارزشمندي در حوزه البلاغه، تاكنون پژوهش در مورد نهج

م مـي كنـد؛ از   كه اين جستار به بررسي گفتمان انتقادي براساس نظريه فركلاف اقدا  از آنجا 
  :هايي كه در اين زمينه نوشته شده است؛ اشاره مي شود  ترين مقاله  اين رو، در زير به مهم
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هاي زباني ايـدئولوژيك    توصيف و تبيين ساخت«ي   زاده در مقاله  دكتر فردوس آقاگل. 1
بـه بررسـي سـاخت زبـاني و ايـدئولوژي پرداختـه و چگـوني        » در تحليل گفتمان انتقادي

  .عينيت آن را در متون تبيين نموده است بازنمايي و
زبانشناسي متن و الگوي انسجام «ي با عنوان   دكتر عليرضا نظري و ديگران در مقاله ا. 2

با تكيه بر مفاهيم و عوامل كليـدي انسـجام، و   » در آراي نحوي، بلاغي، ونقدي عربي قديم
هاي مختلف عربي را كـه    اي برخي آراي ناقدان برجسته مسلمان در حوزه  با روش كتابخانه
كننده نقش عناصر زباني در ايجاد يكپارچگي و ارتباط متني هستند، واكاوي   به نوعي تداعي

  .كنند  مي
خطبـه    تحليل گفتمـان انتقـادي  «ي  زاده در مقاله  دكتر كبري روشنفكر و فاطمه اكبري. 3

با تحليل گفتمان انتقادي خطبه و در عبـور از دال و رسـيدن بـه    » )س(فدك حضرت زهرا 
  .اند  مدلول كلام، محتواي خطبه فدك را رمزگشايي نموده

تحليل گفتمان آيات مربوط به «ي  سيد حسين سيدي و زهرا حامدي شيروان، در مقاله. 4
آيـات و مفـاهيم و محتـواي ايـن      مـدار   ساختارهاي گفتمـان » قيامت در دو جزء آخر قرآن

  .اند  قيامت را بررسي نموده   ساختارها درباره
به نظرمؤلفّان، پژوهش حاضر از اين نظر كه به بررسي تحليل گفتمان انتقادي با تكيه بر  
پـردازد،   توصيف، تفسير و تبيين در نهج البلاغـه مـي  : ي نورمن فركلاف در سه سطح نظريه

  .پژوهشي تازه است
  

 ات نظري تحقيقادبي. 3

  تحليل گفتمان. 1- 3
 اي را كـه امـروزه بـه گرايشـي بـين رشـته       Discourse Analysis سـابقه تحليـل گفتمـان   

interdisciplinary      ،در علوم اجتماعي تبديل شده است،  بايد در جنـبش انتقـادي ادبيـات
شناسـي   گرايي، هرمنوتيك گـادامر و تبارشناسـي و ديرينـه    تأويل) شناسي نشانه(شناسي  زبان

هاي فكري تحليل گفتمان، فراتر از تحليل متن  بديهي است كه، بنيان. ميشل فوكو پي گرفت
گفتمـان، تـلازم يـا    ). 58: تـا .اي،دون ايلـه (يل گفتار استو يا تحل  Tex analysis يا نوشتار

شود و برقراري ارتباط، نقشي  گفتار ارائه مي معنايي است كه در آن اطلاعات به صورت پاره
كـاوي، ايجـاد سـاز و كـار      تحليل گفتمان يا گفتمان). 107: 1388حري،(اساسي در آن دارد
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اجتماعي آن  - يا متن با كاركردهاي فكريمناسب و اعمال آن در كشف و تبيين ارتباط گفته 
  ). 143: 1383يارمحمدي،(است

گرا، معتقد است كه ويژگي و محتواي بنيادي در  شناسي نقش هاليدي در رويكرد زبان   
گيـرد كـه بـه     وي زبان را نظامي معنايي درنظر مـي . است  هاي نقشي آن زبان، همان ويژگي

ايـن تـوان   . شـود  هاي مجزا، يعني به انواع گوناگون توان معنايي، تقسـيم مـي   تعدادي مولفه
تـوان   شود كه مـي  دهي مي كاركردهاي انديشگاني، بينافردي و متني سامانمعنايي زبان در فرا

داراي » گفتمـان «).105: 1388حري،(ي زبان درنظر گرفت هاي اجتماعي عمده ها را نقش آن
اين مقاله، . ها به شمار مي رود ترين آن انواع مختلفي است كه تحليل گفتمان انتقادي، از مهم

هـاي   ادي و نظريه نورمن فركلاف به بررسي آن دسـته از خطبـه  ي تحليل گفتمان انتق  برپايه
  .پردازد هد، مي  البلاغه كه رفتار مردم كوفه را  به صورت مستقيم، مورد سرزنش قرار مي نهج

  تحليل گفتمان انتقادي. 1- 1- 3
ز از منظرتحليل گفتمان انتقادي، انديشه همان سياليت و انتقال معني از متني به متن ديگـر، ا 

). 5: 1391زاده، آقاگـل (گفتماني به گفتمـان ديگـر و از رويـدادي بـه رويـداد ديگـر اسـت       
اي تلقيّ شوند كه در قالب رويـدادهاي   توانند به مثابه عوامل بالقوه ساختارهاي اجتماعي مي

ي بين ساختارها و رويدادهاي اجتماعي به  رابطه. يابند اجتماعي به صورت بالفعل تحقق مي
اين اعمال اجتماعي بر انتخاب از ميان . شود هاي اجتماعي برقرار مي ال يا كنشي اعم وسيله
هاي ممكن بالقوه موجود در ساختارهاي اجتماعي براي به بالفعل تبديل شدن نظارت  گزينه
  ).7: همان(دارند

دهـد كـه    فركلاف سه سطح از گفتمان را براساس شرايط اجتماعي توليد متن ارائه مـي 
در . ها و محتواي ظاهري متن ارتباط دارد اي است كه به ويژگي مرحله: وصيفت: عبارتند از

  .شود هاي كار برد واژه، گرامر و منابع متني مطرح مي اين مرحله، ده سوال در باره زمينه
ي مـتن بـه عنـوان     ي بين متن و تعامل و نيز به مشـاهده  در اين مرحله، به رابطه: تفسير

همچنـين بـه بافـت    . ثابه منبع در فرآيند تفسير اهتمام مي شـود محصول فرآيند توليد و به م
  .موقعيت و بينامتنيت توجه مي گردد

به رابطه بين تعامل و بستر اجتماعي و در واقع بـه تعيـين اجتمـاعي فرآينـدهاي     : تبيين
در اين بخش، عوامـل اجتمـاعي و   . ها مرتبط است توليد، تفسير و تأثيرهاي اجتماعي آن
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ز بـه نقـل ا   ؛Fairclough,2001: 125(ورد استفاده سوال قرار مي گيـرد ايدئولوژي م
  ).105: 1391عباسي،

يكـي  . هاي معنايي حاكم را متزلزل كنند كوشند تا نظام گران گفتمان، مي در واقع، تحليل 
هـاي مـا از جهـان طبيعـي      هاي معنايي، اين است كه بسياري از فهم از دلايل استحكام نظام

مثابه خـود جهـان نگريسـته      هايي از جهان، بلكه به مثابه برداشت اند؛ يعني به آنها نه به  شده
هاي بديهي انگاشـته و   در نتيجه، يكي از اهداف  اصلي تحليل گفتمان، تشريح فهم. شود مي

فـركلاف در  . تبديل آنها به موضوع بحث، نقد و سرانجام، آماده كردن آنها براي تغيير است
اختيار اهداف انتقادي، به معني اين اسـت كـه در جهـت روشـن كـردن      : گويد اين باره مي

ها و تاثيرات  تر، به معني اين است كه تعين بكوشيم و به بيان كلي ها، گونه طبيعي شدگي اين
ــي       ــي م ــاركين آن مخف ــد مش ــا از دي ــه ماهيت ــان را ك ــاعي گفتم ــد اجتم ــكار مانن ، آش

  ).27: 1379فركلاف،(سازيم
 

  ها تحليل گفتمان انتقادي در خطبه. 4
  مرحله توصيف. 1- 4

و ربط منطقي بين واژگان و شناخت متن در چارچوب بافت متن  ،مقصود از سطح توصيف
تـرين   البلاغه، به برجسـته  هاي نهج اين پژوهش، در تحليل گفتمان انتقادي خطبه. معنا است
  .هاي واژگاني و دستوري براساس سوالات فركلاف اشاره مي كند شاخص

  ي واژگاني بررسي لايه. 1- 1- 4
ي  ركلاف، بررسـي لايـه  ي نورمن ف ـ هاي تحليل گفتمان انتقادي در نظريه ترين بخش از مهم

زيرا اديب، با استفاده از بسامد واژگان، گفتمان حاكم بر جامعه را بازتـاب و  . واژگاني است
پيوسـتگي و   بـه هـم  : كه جرجـاني معتقـد اسـت    همانسان . كند مقصود مورد نظر را بيان مي

كشـند و معنـاي    پارچگي واژگان در متن، يك معنا و مفهوم خـاص را بـه تصـوير مـي     يك
گـر يـك    شوند كه گويي فقـط تـداعي   اژگان مفرد چنان در ارتباط با ديگر عناصر حلّ ميو

از آنجا كـه  ). 87: 1997جرجاني،(مفهوم و معنا و آن هم معناي برخاسته از كل سخن است
هاي انتخاب شده، كوفيان به عنوان محور اصلي سخنان، نقش اساسي در بـازنمود   در خطبه

توانسته اند ايـن گفتمـان را بـا تبيـين     ) ع(دارند؛ از اين رو، امام ايدئولوژي حاكم بر جامعه 
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بديهي است كه توصف و نقـد رفتـار و كـردار    . جبهه حق و باطل، بسيار دقيق سامان دهند
  .هاي آن حضرت، بيان شده است كوفيان، با بسامدهاي مختلفي، در خطبه

  مردم كوفه بيان شده در وصف ي كهواژگانبرسي .  1- 1- 1- 4
هاي ذكر شده بازتابي جـامع و دقيـق از اوضـاع و     تر اشاره شد؛ خطبهكه پيش انگونههم

بـه  .. كننـد اي است كه مردم كوفه نقشي اساسي درشكل گيـري آن بـازي مـي    احوال جامعه
ها، به اشكال گوناگون، بازتاب احوال واقعـي مـردم    هاي اين خطبه ي ديگر، بيشتر واژه  گفته

  :ترين آنها اشاره مي كنيم همدر اينجا به م. كوفه است
  تشبيه  مردم كوفه به شتر . 1- 1- 1- 1- 4
بـه شـتران   : رعاتهُا، فكلُمّا جمعت منْ جانـبٍ انتْشـرت مـن آخـر     ما أنتْمُ إلاّ كإبلٍ ضلَّ«
آوري گرديـد، از سـوي ديگـر پراكنـده      مانيد، كه هرگاه از يـك طـرف جمـع    ساربان مي بي
  .)58: 34خطبه(»شويد مي

اي بـر روي تشـبيه كوفيـان بـه شـتر       ، تكيه و تاكيـد ويـژه  )ع(ذكر است كه امام  شايان
شبيهي،  ها، و  نيز خلق تصاويرزيرا آن حضرت، با كاربرد اين نوع واژه. ساربان داشته اند بي

توانسته اند تشتتّ و تفرقّ سياسي و اجتماعي كوفيان را در آن روزگـار بـه درسـتي تبيـين     
  : فرمايند چنين مي 97ه، در خطبه در اين زمين. نمايند
و اللـّه  . غاب عنهْا رعاتهُا، كلَُّما جمعت منْ جانب تفَرََّقتَ منْ جانب آخرََ بلِاشَبْاه الإيا «

ب   لكَاَنَىّ بكِمُ فيما اخالُ انَْ لوَ حمس الوْغى، و حمى الضِّراب قدَ انفْرَجَتمُ عنِ ابنِ ابَـى   طالـ
راجْرأْةَِ انفْنْ المها علُشما چونان شتران دور مانده از سـاربان  ! اي مردم ):128: 97خطبه( ».قب
به خدا سوگند، . گردند آوري شوند از ديگر سو، پراكنده مي باشيد، كه اگر از سويي جمع مي
وطالب را بينم كه اگر جنگ سخت شود و آتش آن شعله گيرد و گرمي آن سوزان، پسر اب مي

كنيد و مانند جدا شدن زن حامله پس از زايمـان از فرزنـدش، هـر يـك بـه سـويي        رها مي
  :فرمايند ايشان، در تداوم همين بحث مي. گريزيد مي

»   ُرتْم رةََ  فمَا يدرك بكِمُ ثاَر و لاَ يبلغَُ بكِمُ مراَم دعوتكُمُ إلِىَ نصَرِ إخِـْوانكمُ فجَرجْـ جرجْـ
         ضـَع بتـَذاَئم د نكْمُ جنيَـ  »يفالجْملِ الأْسَرِّ و تثَاَقلَتْمُ تثَاَقلَُ النِّضـْوِ الـْأدَبرِ ثـُم خـَرجَ إلِـَي مـ

توان به هدف  گرفت، و نه با كمك شما مي توان انتقام خوني را نه با شما مي ):64: 39خطبه(
مي خوانم، مانند شتري كه از درد بنالـد، نالـه و فريـاد سـر     شما را به ياري برادرنتان . رسيد
تنها گـروه انـدكي بـه    . كنيد دهيد، يا همانند حيواني كه پشت آن زخم باشد، حركتي نمي مي

  .ها نيز ناتوان و مضطرب بودند سوي من آمدند كه آن
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شـتري  «نيـز  و » شتر دور مانده از سـاربان »  در عبارات ياد شده، ايشان با استفاده از واژه
و تشبيه كوفيان به اين حيوان شناخته شده در جامعـه آن روزگـار،   » نالد ناتوان كه از درد مي

ي گوياتر »بهمشبه«زيرا واژه و . اندهويت معنادار داري به متن گفتمان انتقادي خود بخشيده
ل اعتماد بودن و زيباتر از آن براي بازتاب تفرقّ اجتماعي و سياسي مردم كوفه و نيز، غير قاب

طور، بي تدبيري آنان در مبارزه با تداوم حاكميت ستم گرانه آنها در حمايت از حق و همين
  . امويان بر جامعه وجود ندارد

4 -1 -1 -1 -2 .واژگان با بسامد تضاد  
اجتمـاع  «،»حقّ و باطل«، »ايمان و شرك«: با ذكر واژگان متضاد از قبيل) ع(حضرت علي
درخطبـه  ... و» اصـلاح و افسـاد  «، »امانت و خيانت«، »معصيت و اطاعت«، »و اتحّاد و تفرقه
كوشند تا تصويري كامل از دوگانگي موجود در جامعه را بـراي مخاطـب     هاي خويش، مي

  :در فراز ديگري در همين زمينه مي فرمايند.  حقّ گرا ترسيم وتداعي نمايند
عـنْ   تفـرقُّكمُ  ، وبـاطلهم علـى   باجتماعهمإنيّ واالله لاظنُُّ هؤلاُء القوم سيدالوُن منكْمُبلا  و«
،ُصيت و حقكّمفي الحقّ، وبمع ُإمامكم ُكم طاعتهم  في الباطل، وبأدائهم مالامْانةإمامه  إلى صاحبهم

دانستم كه مردم شام بر شما  خدا ميسوگند به  :»كمُفساد هم في بلادهم وصلاحب كمُ، وخيانت و
و شـما در دفـاع از   . ها در ياري كردن باطل خود، وحدت دارنـد  زيرا آن. غلبه خواهند كرد

ها امـام خـود را در باطـل     شما امام خود را در دفاع از حق نافرماني كرده و آن.حق متفرقيد
ها در شهرهاي خود به  يد؛آنها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خيانتكار آن. فرمانبردارند

  ).48: 25خطبه.(اصلاح و آباداني مشغولند و شما به فساد و خرابي
بـا همـين     27آن حضرت، نارضاتي عميق خود را از رفتار و كردار كوفيان، در خطبـه   

و نيز بـا همـين مضـامين و بـا سـبكي متفـاوت و       ) كاربرد تضاد و تقابل واژگاني( اسلوب
  :كنندچنين بيان مي ي ايدئولوژيك،  صبغه
، بـاطلهم عجباـً واالله ـ يميت القلبْ ويجلب الهم من اجتماع هؤلاُء القـوم علـى    ! فيا عجباً «

به خدا سوگند اين واقعيت قلب انسان ! شگفتا! شگفتا): 50: 27خطبه (»!حقكّمُوتفرقُّكمُ عنْ 
ل خود وحدت دارنـد، و شـما در   كند كه شاميان در باط ميراند و دچار غم و اندوه مي را مي

  :فرمايند و يا آنجا كه مي. حق متفرق ايد
»لُّوهقدْاً إلاّ حلا عو ،لُّوهَتحرَّماً إلاّ اسحم لِّهوا لعدتَّى لايزالوُنَ حااللهِ لاي128: 98خطبه(»و .(
نماند، جز  بني اميه چنان به ستمگري و حكومت ادامه دهند كه حرامي باقي! گند به خداسو

  .ماند جز آن كه همه را بشكنند آن كه حلال شمارند، و پيماني نمي
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اي جز تداوم تسـلط قـدرت امويـان جـائر بـر      بديهي است كه اين رفتار كوفيان نتيجه 
در واقع، اين سخنان دردمندانه و انتقادي، بـه خـوبي   .. جامعه و گسترش باطل در پي ندارد

 - بتني برتحسر ايشـان را نسـبت بـه فضـاي سياسـي     گيري ايدئولوژيك و احساس مجهت
اجتماعي حاكم بر جامعه باز گو مي كند؛  شرايط و فضايي كه بطور مستقيم نقـش و تـاثير   

ي  وجـه جنبـه   هـا بـه هـيچ    گفتمـان «: بر جـاي نهـاده اسـت؛ زيـرا    ) ع(خود را بر كلام امام 
دها و تصادم با يكديگر سـر  جويانه ندارند؛ بلكه از دل تضادها، برخور آميز و آشتي مسالمت
يابند؛ و به همين دليل، هر نوع كاربرد واژه ها و عبـارات   آورده و بسط و گسترش مي بر مي

  :و  نيز). MC DONNEL 1380 :112دانل ،  مك.(»در نوشتار يا گفتار داراي بعد سياسي است
ما  :ياأهل الكْوُفة، منيت منكْمُ بثلاث واثنتين«   ي    صمّ ذووأسـ عٍ، وبكـُم ذووكـلامٍ، وعمـ

ديكمُ ! ذووأبصارٍ، لا أحرار صدقٍ عندْ اللقّاء، ولا إخوْانُ ثقةٍ عندْ البْلاء : 97خطبـه (» !تربت أيـ
كرهـا بـا   : ام كـه سـه چيـز داريـد و دو چيـز نداريـد       گرفتار شما شده! اي اهل كوفه): 128
نـه در روز جنـگ از   . هـاي بينـا   چشـم  هاي با زبان گويا، كوراني بـا  هاي شنوا، گنگ گوش

  .دست بمانيد تهي. باشيد آزدگانيد، و نه به هنگام بلا و سختي برادران يكي مي
با هوشمندي خاصي، به تبيين و با ذكر واژگان متضـاد، كـژ   ) ع(در اين سخنان نيز، امام 

آنـان، اوضـاع   بر سرزنش  رفتاري و بد اخلاقي كوفيان را به دقتّ به تصوير كشيده و علاوه 
  .اند  نامناسب و مسلطّ بر جامعه را نيز به آنان تفهيم نموده

  نشين خرد و عروسان پرده تشبيه كوفيان به مرد نمايان، كودكان بي. 3- 1- 1- 1- 4
 ارَكـُم   لوَددت انَِّى لـَم ! طفْالِ، و عقوُلُ ربات الحْجالِيا اشَبْاه الرِّجالِ ولا رجِالَ، حلوُم الإ«
َلمو  ُرفِكْمَرفِةٌَ. اععاللّ مماًودس تَقبَاع ماً، وَند رَّتج اي مرد نمايـان نـامرد  ): 52: 27طبهخ(.ه !

نشـين شـباهت دارد چقـدر     هاي شما بـه عروسـان پـرده    خرد كه عقل اي كودك صفتان بي
  !شناختم ديدم و هرگز نمي دوست داشتم كه شما را هرگز نمي

لارجال، حلوم الاطفـال، عقـول ربـات    : (هايي همچون  با ذكر واژگان و تركيب) ع(امام 
تـدبيري، سـاده لـوحي، تزلـزل و تذبـذب        در وصف مردم كوفه، برآن است تا بي) الحجال

ها را از يك سو و اندوه و بيزاري خود از آنان را از ديگر سو، در قالب   روحي و رفتاري آن
مزبور،    در خطبه) ع(گفتمان حاكم بركلام امام . تصوير بكشنداسلوبي تشبيهي و ابتكاري به 

بديهي است كـه در ايـن زمينـه،  قـدرت و     .     احساس نوميدي شديد از مردم كوفه است
شرايط حاكم بر جامعه، نقش اساسي در تعيين و تشكيل گفتمان ايشـان دارد؛ زيـرا بعـد از    

ي   ي رهبـري و اداره   سياسـي در زمينـه  و انحراف  لمهم ترين تحو) ص(پيامبر اكرمرحلت 
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و همـين انحـراف، بسترسـاز سـاير تحـولات و انحرافـات       . ي اسلامي به وجود آمد جامعه
از اين رو، با توجـه بـه   ). 29- 28: 1387دلشاد تهراني با تلخيص،. (اخلاقي و اجتماعي شد

كوفيان، ستم  افزون بر سرزنش) ع(اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي حاكم بر جامعه، امام 
؛  زيـرا اسـتبداد و زورگـويي آنـان،     .اند  ها و خفقان تحميلي امويان را نيز به نقد كشيده  گري

با ايـن همـه،   . مردم كوفه را بسيار ترسو، رنگ پذير،  بي ثبات و غير قابل اعتماد كرده بود 
لـي بـه دليـل    ها و فسادها آگاه بودنـد و  توان  ادعا كرد كه مردم نسبت به بسياري از ظلم مي

ترسـيدند و خـود را بـه      هـا مـي    استبداد حاكم و فقدان آزادي نقد و بيان، از بازگو كردن آن
  .زدند  ناداني و نفهمي مي

  »اصل و نسب انسان هايي بي«توصيف مردم كوفه به. 4- 1- 1- 1- 4
گرفتار )(64: 39خطبه(»!لاأبا لكَمُ. يطيع إذِا أمرتْ ولا يجيِب إذِا دعوت منيت بمِنْ لا«

خـوانم اجابـت    ها را فـرا مـي   برند، و چون آن كنم فرمان نمي ام كه چون امر مي كساني شده
  ! اصل و ريشه اي مردم بي. كنند نمي

نهايت نفرت و نارضايتي خود را نسبت به !) اي مردم بي اصل و نسب(با تعبير) ع(امام 
واژگان و ايجاد تناسب ميان آنها، نقشـي مهـم در    در اينجا نيز، گزينش. اند  كوفيان بيان كرده
  .و تاثير آن بر مخاطب ايفا نموده است) ع(بيان مقصود امام 

  )ص(ژگان با بسامد وصف ياران پيامبروا. 2- 1- 1- 4
هـا و    در آن) ع(هاي انتخاب شده، اين است كه امام  هاي خطبه ترين ويژگي يكي از مهم

با حسرت و اندوهي فراوان، به وصف ياران بـا وفـاي    در مقابل توصيف انحرافات كوفيان،
ايجاد تقابل گفتاري و توصيفي، به اين سخنان، وجهه اي . پردازند پيامبر و مومنان راستين مي

روان شناختي، انسان شناختي و درعين حال، زيبايي شناختي بخشيده  و افزون بر آن، بر بار 
در ايـن زمينـه، بـه    . شـان نيـز افـزوده اسـت    هـاي اي  صبغه ايدئولوژيك و انگيزاننده خطبـه 

  :هايي اشاره مي شود نمونه
 َ َ   ً   َ    َ    َ          َ    ّ     َّ            َ    َ   ـ ْ ُ    ْـ ِ      َ َـ     ُ        ل ق د  ر أ ي ت  ا ص حاب  م ح م د ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و  آل ه  ف ما ا رى ا ح دا  م ن ك م  ي ش ب ه ه م ، ل ق د  كـان وا        «  

            ُ     ِ    ِ  َ    َ   ُـ  َ        ح ون  ب ي ن  ج باه ه م  و  خ د ود ه م ، و  ي ق ف ون  ع لـى        ً        ً       ُ     َ    ً   ُ  ً   ُ  َ   ِ     ِي ص ب ح ون  ش ع ثا  غ ب را  و  ق د  بات وا س ج دا  و  ق ياما ، ي راو 
 ُ  ـ    ر  ي و م      َّ           َ          ِ  ُ  ْ       ْ    َ    ِ    َ  َ    َّ َ َ          ِ ْ   ْ   ِ   ْ   ِ ْ م ث ل  ال ج م ر  م ن  ذ ك ر  م عاد ه م ، ك ا ن  ب ي ن  ا ع ي ن ه م  ر ك ب  ال م ع زى م ن  ط ول  و  ماد وا ك ما ي ميد  الش ج 

 ُ                َّ  َ   ّ     ُ   َ   َ     ّ    َ  ذ ك ر  الل ه  ه م ل ت  ا ع ي ن ه م  ح ت ى ت ب ل  ج ي وب ه م ، و  ر جاء      ا ذا .    ِّ  ِ   ْ           ِ    ْ   َ   ً   َ    الر يح  ال عاص ف ، خ و فا  م ن  ال ع قاب ، س ج ود ه م 
ام، ولي هيچ يك از شـما را   من خود ياران پيامبر را از نزديك ديده): 128: 97خطبه(»   َّ   ِل لث واب 

ماننــد آنــان نيــافتم، زيــرا آنــان در روز، غبــار آلــود و ژوليــده مــوي، و از نــازپروردگي و  
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، و شباهنگام تا سحرگاهان در سجده و نماز بودند و همچنان يا پيشاني خوشگذراني به دور
آنـان از يـاد رسـتاخيز آرام نداشـتند و     . سودند نهادند و يا رخ بر آستان الهي مي بر خاك مي

مانند كسي كه بر آتش نشسته است در هول و اضطراب بودنـد و گـويي بـر پيشانيشـان از     
شد چنـان   آنگاه كه نام و ياد خدا برده مي. نه بسته بودهاي طولاني چون زانوي بز، پي سجده

تـرس  «كرد، و آنچنـان از   ريخت كه گريبانشان را تر مي سيلاب اشك از ديدگانشان فرو مي
  .پيچيدند كه درختان در طوفان سخت به خود مي» اميد به ثواب«و » خدا
آن حضرت، درسطور پيش، سخنان خود را به صورت مستقيم با واژگان متضّاد آراسته  

، به صورت غير مستقيم، ميان دو گروه از دين داران و دين باوران   بودند، ولي در اين خطبه
  . »تعرف الأشياء به أضدادها«:به درستي گفته اند كه اند  تقابل، ايجاد كرده

  :فرمايند مي 121خطبه ايشان در همين زمينه و در  
    َ     ِ ْ    َ               َ  َ َ  َ  ْ ُ ْ     ُ َ َ       ُ ِ َ َ  ِ     س لام  ف ق ب ل وه ، و  ق ر أ وا ال ق ر آن  ف ا ح ك م وه ، و  هيج وا ا ل ى ال ج هاد  ف و ل ه وا         َ   َّ     َ ْ   َ  َ    ي ن  ال ق و م  ال ذين  د ع وا ا ل ى الإ أ «

 ِ      ً     ً   ـ ّ ً    ض  ز ح فا  ز ح فـا  و  ص ف ا       ْ      ْ َ ِ    ُ َ َ          ْ َ            َ           َ      ِ   ِّ     َ و ل ه  الل قاح  ا لى ا و لاد ها، و  س ل ب وا الس ي وف  ا غ ماد ها، و  ا خ ذ وا ب ا ط راف  الا ر 
  ْ   ِ     َّ              ِ  َ  ُ َّ         َ          َ        ً ّ ـ      ـ ْ   ْ   ـ  ِ  ـ َ     ص ف ا ، ب ع ض  ه ل ك ، و  ب ع ض  ن جا، لا ي ب ش ر ون  ب الإح ياء ، و  لاي ع ز و ن ع ن  ال م و تى، م ر ه  ال ع ي ون  م ن          

 ـال ب كاء ، خ م ص  ال ب ط ون  م ن  و  لاي ع ز و ن ع ن  ال م و تى، م ر ه  ال ع ي ون  م ن  ال ب كاء ، خ م     ُ       ْ   َ   ِ    ْ    ْ        ْ   ِ     َّ       َ   ِ  ُ  ْ     ُ       ْ        ص  ال ب ط ون  م ن  و     َ ـ  ِ  ُـ  ْ    
        ى  ع لـى     ْ     َ      ِ  َ   َ  ْ َ  َ   ِ  ُ  ْ     ُ       ْ   َ   ِ    ْ    ْ        ْ   ِ     َّ  ـ  لاي ع ز و ن ع ن  ال م و تى، م ر ه  ال ع ي ون  م ن  ال ب كاء ، خ م ص  ال ب ط ون  م ن  ن ظ م أ  ا ل ي ه م ، و  ن ع ض  الا ي د   

  ).163: 121خطبه (»   ِ    ف راق ه م 
معـانى  كجا هستند مردمى كه به اسلام دعوت شده و پذيرفتند، قرآن تـلاوت كردنـد و   

آيات را شناختند، به سوى جهاد بر انگيخته شده چونان شترى كه به سوى بچه خـود روى  
آورد شيفته جهاد گرديدند، شمشيرها از نيام بر آوردند، و گرداگرد زمين را گروه گـروه،     مى

هيچ گاه از زنـده مانـدن   . صف به صف، احاطه كردند، بعضى شهيد، و برخى نجات يافتند
ن جنگ شادمان نبودند، و در مرگ شـهيدان نيـازى بـه تسـليت نداشـتند، بـا       كسى در ميدا

هايشان    دارى فراوان، شكم  هايشان ناراحت، و از روزه   هاى طولانى از ترس خدا، چشم   گريه
هاى صورت از شب  هايشان از فراوانى دعا خشك، و رنگ لب. لاغر و به پشت چسبيده بود

آنـان بـرادران مـن    . هايشان غبار خشوع و فروتنى نشسته بـود    ها زرد، و بر چهره دارى  زنده
اند، و بر ماست كه تشنه ملاقاتشان باشـيم، و از انـدوه و فراقشـان انگشـت       هستند كه رفته

  .حسرت به دندان بگيريم
و نيـز  ) ص(هاي اخلاقـي يـاران پيـامبر     فقره، ضمن توصيف ويژگيدو  دراين) ع(امام 

گان متناسب با احوال مومنان واقعي، به سـرزنش و نقـد رفتـار    مومنان حقيقي، با آوردن واژ
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و روش مؤمنـان  ) ص(كوفيان پرداخته و آنها را به پيروي از راه  ياران راستين پيـامبر اكـرم  
در يك موقعيت اجتمـاعي   2سطح كاركرد يك پاره گفتار خاص«خوانند؛ زيرا  مي  واقعي فرا

ي مشـاركتي ويـژه در يـك گفتمـان در حـال       ، به مثابـه )گفتار(ي  خاص و در يك زنجيره
 Mills ؛ نقـل از ميلـز  colthard ،1975 :13 و كولتهـارد   Sinclair سـينكلر (»گسترش اسـت 

،1382 :173.(  
بديهي است كه آن حضرت، با مقايسه رفتار مومنان با رفتار كوفيان چند هدف را تحققّ 

د تا هنجارها و ناهنجاريها را براي كوشن  ايشان مي. هدف تعليمي و آموزشي: اولا: اند  بخشيده
بر   اين تقابل معنايي علاوه: برانگيختن وجدان خفته مردم كوفه؛ ثالثا: مردم تبيين نمايند؛ ثانيا

نقش اساسي بسياري در بيان تفاوت مردم عصر پيامبر با مـردم    انسجام بخشيدن به گفتمان،
  .دارد) ع(زمان امام 

  نجنبه استعاري واژگا. 3- 1- 1- 4
توانيـد جمـادات را زنـده و     به يـاري اسـتعاره مـي   «: عبدالقاهر جرجاني بر آن است كه

گو و آشكار و معـاني    زبان را سخنور و فصيح، چيزهاي گنگ و صامت را سخن دار، بي زبان
  ).41: 2005جرجاني،(»پنهان و نارسا را به روشني به مخاطب القا نماييد

ر تحليـل گفتمـان انتقـادي نـورمن فـركلاف،      هاي مورد بررسـي د  ترين سوال از مهم   
ت ايـدئولوژيكي     با به) ع(امام . بررسي جنبه استعاري واژگان است كارگيري اسـتعاره، هويـ

در زيـر بـه   . انـد   هاي خود در تبيين اوضاع سياسـي و اجتمـاعي بخشـده    معناداري به خطبه
  :شود  هايي اشاره مي نمونه
وفعلكُمُ يطمْع  كلاَمكمُ يوهي الصمّّ الصلاّببدانهُم، المُختْلَفةَُ أهواؤهُم أيَهّا الناَّس، المْجتمَعةُ أ«

اءدْالاع ُيكمهاي شما پراكنـده   هاي شما در كنار هم، افكار و خواسته بدن! اي مردم كوفه »!ف
شكند، ولي رفتار سست شما دشمنان را  هاي سخت را مي است؛ سخنان ادعايي شما، سنگ

  ).54: 29خطبه(سازد اميدوار مي
و   فريبانه كوفيان را، به ابـزاري خـرد كننـده    و عوام ي  سخنان ناسنجيده) ع(در اينجا، امام

شكافد ولـي عمـل سسـت آنهـا      ي سختي اش مي  اند كه سنگ را باهمه  محكم تشبيه نموده
ايـن خطبـه، اوج   . بگونه اي است كه طمع دشمنان حقّ را نسبت به آنهـا بـر مـي انگيزانـد    

زباني و نفاق كوفيان را در مقام حرف و نهايت سست رفتاري آنها را در مقـام عمـل،    چرب
بر شدت مبالغـه و  ) تشخيص(ه ايشان با  كاربرد استعاره مكنيه بديهي است ك. كند  بازگو مي

  .اند  تاثير كلام خود افزوده
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و درع اللَّه الحْصينةَُ و جنَّتهُ الوْثيقةَُ فمَنْ ترَكَهَ رغبْةً عنهْ ألَبْسه اللَّه  لباس التَّقوْىو هو «: و  
جهاد لباس برازنده پاكـدامني و پرهيزكـاري، و   . )50:خطبه جهاد( »بلاَءو شمَلةَُ الْثوَب الذُّلِّ 

پـوش   آن كس كه از جهاد بگريزد خداونـد تـن  . زره امان بخش الهي، و سپر محكم اوست
  .ذلتّ بر او پوشاندَ

انـد تـا تـاثير      ، مقصود و پيام اخلاقي خود را با اسـلوب اسـتعاري بيـان نمـوده    )ع(امام 
، »لباس التقوي و ثوب الذل«ي آن را دو چندان نمايند؛ زيرا دو  تركيب   انگيزانندهآموزشي و 

و همين امر . اند كه در آنها امري عقلي به امري حسي تشبيه شده است  هر دو استعاره مكنيه
 ي  به گفتـه . به مردم داشته است) ع(و اسلوب، تاثير برجسته و مهمي در انتقال گفتمان امام 

 هريسون Harrison :تواند ماهيـت زبـان مـذهبي را بهتـر       هيچ چيز به اندازه استعاره ها نمي
هاي وسيعي از زبان و در نتيجـه تجـارب مـا را     ها حوزه به اعتقاد او، استعاره. روشن نمايند

 ).54: 1387؛نقل نورمحمدي،1: 2007هريسون،(دهند شكل مي

  تحليل گفتمان انتقادي بر پايهها   بررسي سطح دستوري خطبه. 2- 1- 4
هاي  ترين سوالات نورمن فركلاف در تحليل گفتمان انتقادي، بررسي جنبه يكي ديگر از مهم

ها وجود دارند كـه    هاي دستوري در متن  انواع ويژگي گويد  وي مي .دستوري در متون است
مثلا از كدام . هاي جمله تاكيد دارد  اي هستند؛ او در اين مورد بر وجه  هاي رابطه  داراي ارزش

كه . ها استفاده شده است؟ سه وجه اصلي خبري، پرسشيِ دستوري و امري وجود دارد  وجه
). 192- 191: 1379فـركلاف، ...(تـر نـد    ها جملات پرسشي دستوري نسبتا پيچيده  از ميان آن

 گرايي گيون ي نقش  برپايه Given       عوامل گوناگوني در تعيـين كـم و كيـف سـاخت زبـان ،
ها، كه با نوع خاصي از فعل خـود در سـاخت زبـان     محتواي معنايي جمله: هموثرند از جمل
شناختي كـه شـامل روابـط مبتـدا و خبـر،        اي و كاربرد يابند و يا محتواي گزاره انعكاس مي

كـه    چنـان   هـم . هاست، در نحوه تبلور ساخت زبان بسـيار موثرنـد   زمينه ها و پيش انگاره پيش
اي مـتن را   هاي فعليه، اطلاعـات اساسـي و زمينـه    جملههاي لازم و متعدي، درساخت  فعل

هاي اسميه، از نـوع اطلاعـات و    دهند؛ اين در حالي است كه مبتدا و خبر در جمله نشان مي
در  ).)93: 1385زاده، آقاگـل (نوع روابط ميان اجزاي كلام و پيام منتقل شده حكايـت دارنـد  

هاسـت   دسـتوري در خطبـه  ين ويژگـي  تـر  اينجا به بررسي كاربرد استفهام كه يكي از مهـم 
  :پردازيم مي
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  استفهام. 1- 2- 1- 4
بررسـي   مدنظر قـرار گرفتـه،   هاي دستوري كه در نظريه فركلاف ترين جنبه از مهميكي 

ترين انواع انشاي طلبـي اسـت    استفهام يكي از مهم. كارگيري معاني استفهام است ي به نحوه
رود؛ ولي در بسياري از مـوارد بنـا بـه اغـراض       كه براي پرسش از امري مجهول به كار مي

ايـن امـر،   . شـود  بلاغي، از هدف اصلي خود عدول كرده و در معاني مجازي اسـتعمال مـي  
نقشي برجسته در تحريك ذهن مخاطب و حس كنجكاوي وي نسبت به مضمون پرسـش  

مورد بررسي را ) ع(هايي از اغراض مجازي استفهام در كلام امام  اكنون نمونه. كند  بازي مي
  :دهيم قرار مي

»َفلَم ُلكَم تحَنص لـُوا   وْأ. تقَب  وداب؟  شـُه و  ):126: 97خطبـه  (»كاَرَبـاب؟  عبيـد  و كغَيُـ
  باشيد؟ و يا بردگاني در شكل مالكان؟ آيا حاضران غائب، مي. اندرزتان دادم قبول نكرديد

بنِصَركِمُ والجهِاد علىَ حقِّكمُ؟ الموت أوِ الذُّلَّ رون اَ تنَتْظَم«: انگيـز   ي شگفت  و نيز اين نمونه 
ُذكُمْةٌ تشَحيملا ح؟ وُكمعمجنٌ يي؟ أما دُبراي پيروزي منتظر چه چيـزي هسـتيد؟ چـرا    : »؟لكَم

كنيد؟آيا در انتظار مرگ يا ذلت هستيد؟ آيا ديني نيست كه  براي گرفتن حق خود جهاد نمي
: 180خطبـه (آورد؟ آيا غيرتي نيست كه شما را براي جنگ با دشمن بسيج كند؟شما را گرد 

244.(  
طلب آگاهي نسـبت بـه مضـمون    : در دو نمونه ياد شده، استفهام در معني حقيقي يعني 

از طرح آنها، بيان انكار رفتـار كوفيـان و تـوبيخ و    ) ع(اند بلكه، غرض امام   جمله بكار نرفته
ب خود مولود فضاي فرهنگي و سياسي حاكم بر جامعه آن زمان اين اسلو. هاست  ملامت آن

با تيز هوشي خاص خود و براي آنكه مخاطبان خود را نسبت رفتارشـان  ) ع(است كه امام 
به تفكر و تامل بيشتر وا دارند، گفتمان استفهامي خود را مطابق با مقتضـاي حـال آنهـا القـا     

هايي، كنش يا فعاليت ديگـري از طريـق    پرسش نكته مهم اين است كه در چنين.. اند  نموده
). 7: 1391نقل از ابن الرسول و همكاران، Robinson,2006: 17(شود پرسيدن سوال انجام مي

، رعايت مقتضي حال مردم جامعه اسـت، تـا    )ع(بنابراين، محور اصلي گفتمان پرسشي امام 
  .ر دهنددر پرتو آن بتوانند بر فضاي حاكم تاثير نهاده و آن را تغيي

) هماهنگي سخن مقتضي با حال مخاطب(شناسي مدرن روشن است كه، اين نظريه زبان
هاي كلاسيك بلاغت عربي كاملاً همخواني دارد؛ به عنوان نمونـه، تفتـازاني بـر آن     با نظريه
تغييراتـي  ) بلاغـت (در مسـائل زيربنـايي  ) ساختار ظـاهري كـلام  (مسائل روبنايي: است كه

  ).256: تقتازاني،بي تا(يابد ال و مقام ميمتناسب با مقتضيات ح
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ضمن تحليل حوادث سـخت   108هاي يادشده، آن حضرت، در خطبه   افزون برخطبه   
و دشوار آينده با استعمال استفهام انكاري كه دقيقاً، متناسب با مقضاي حال بيان شده، افزون 

  :فرمايند جا كه مي  آنها نيز تاكيد دارند؛   بر توبيخ كوفيان، به تحريض وجدان خفته آن
ما لي أراكمُ أشبْاحاً بلا أرواحٍ، وأرواحاً بلا أشبْاحٍ، ونسُاكاً بلا صلاحٍ، وتجُاراً بلا أربـاحٍ،  «

چرا شما را ! مردم كوفه :!»وأيقاظاً نوُماً، وشهُوداً غيُباً، وناظرةً عمياً، وسامعةً صماً، وناطقةً بكمْاً
كننـدگاني بـدون    نگرم؟ چـرا شـما را عبـادت    هاي بدون جسد مي حروح و رو پيكرهاي بي

صلاحيت، و بازرگاناني بدون سود و تجارت، بيداراني خفته، و حاضراني غايب از صـحنه،  
  ).140: 108خطبه(كنم گوياني لال، مشاهده مي بينندگاني نابينا، شنوندگاني كر، و سخن

آن روزگار و نيز اختناق حاكم بر جامعه  چه بيان شد، شرايط سياسي و اجتماعي  بر آن  بنا 
ايفـا نمـوده   ) ع(گفتمان امام ترديد، تاثيري اساسي در نوع   طور، احوال مخاطبان، بي  و همين
  .است
  

  سطح تفسير. 1- 4
ي  فركلاف معتقد است كه اولويـت مناسـبات بيناگفتمـاني و مناسـبات بينـامتني هـر رويـه       

شود و به طرقـي پيچيـده بـه     گفتماني ديگر تعريف ميهاي  گفتماني از طريق روابط با رويه
زيرا ارجاع ). 190: 1382؛ نقل ميلز،55: 1992فركلاف،(كند  هاي گفتماني ديگر تكيه مي رويه

كنـد كـه    شود و بر اين حقيقت تاكيـد مـي    بينامتني در درون يك بافت اجتماعي  مطرح مي
هــا  ســاز تغييــر درگفتمــان بينامتنيــت يكــي از ســاز و كارهــاي گفتمــاني اســت كــه ســبب

هـاي خـود،    در خطبـه ) ع(با توجه به همين حقيقت است كـه امـام   ). 194: همان(شوند مي
. دهنـد   استفاده از آيات شريفه قرآن كريم را  سامان و محور اصلي گفتمان خويش قرار مـي 

 بديهي است كه اين امر، ويژگي و كيفيتـي برجسـته، پوينـده و انگيزاننـده بـه گفتمـان وي      
  :دهيم  گيري را  مورد بررسي قرار مي اي از اين وام در زير نمونه. بخشيده است

4 -2 -1. » وه التَّقوْىو باسثيقةَُلْالو ُنَّتهج صينةَُ، وْالح ّالله عرد جهاد  .)50: 27خطبه(»، و
ي  ايـن اصـطلاح اقتبـاس از ايـن آيـه     . لباس تقوا و زره محكم و سپر مطمئن خداوند است

لباس آدم قدَ أنَزْلَنْا عليَكمُ لباساً يواري سوآتكمُ و ريشاً و   بني«يا : فرمايد مباركه است كه مي
 بـراى  ما حقيقت، در آدم، فرزندان اى :»ذلك خيَرٌ ذلك منْ آيات اللَّه لعَلَّهم يذَّكَّروُنَ  التَّقوْى
 و است، زينتى] شما براى[ و دارد مى پوشيده را شما عورتهاى كه فرستاديم فرو لباسى شما
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 متـذكرّ  كـه  باشد خداست،]  قدرت[ هاى نشانه از اين. است تقوا]  لباس[ جامه، بهترين]  لى[
  .)26:الاعراف. (شوند

در فقره مذكور، با تاثيرپذيري از قرآن كريم، ضـمن اشـاره بـه مقـام و منزلـت      ) ع(امام 
به لباسي فراگير، محكم و نگاه دارنده از خشم و عذاب خـدايي و نيـز    ، تقوي الهي راجهاد

كوشند تا كوفيان و مردم را به   ، ميبدينسان .اند  سپري استوار دربرابر حوادث تلخ تشبيه كرده
              ّ                                                                    امر جهاد كه عز ت آنان در دنيا و خوشبختي شان را در آخرت تضمين مي كند، به پيكار بـا  

هاي ديگر با تاثيرپـذيري از قـرآن    ايشان درخلال خطبه. كنند         ّ               دشمنان حق  و عدالت تشويق 
  :دهند  ها و انتقادهاي تند و توفنده خود قرار مي  گونه مردم كوفه را آماج نهيب  كريم  اين

را و اعلانـاً  «. 2- 2- 4 اه آگ ـ: »الاَ و انِّى قدَ دعوتكُمُ الى قتالِ هؤلاُء القْوَمِ ليَلاً و نهَاراً، و سـ
  :باشيد كه من شب و روز  و نهان و آشكار شما را به مبارزه با شاميان دعوت كردم

قـالَ رب  «: اند  مفاهيم و واژگان ياد شده در اين خطبه، از اين آيات شريفه اقتباس شده 
 دعوت روز و شب را خود قوم من پروردگارا،«: گفت]  نوح[ :ليَلاً و نهَاراً  إنِِّي دعوت قوَمي

. )8:نـوح . (كردم دعوت را آنان آشكارا من سپس :»ًثمُ إنِِّي دعوتهُم جهِارا« : و. )5:نوح(كردم
  :و

4 -2 -3.»رَخَ ثمإِ جم كُنْليم جنيد تَمضَ ذائبعتنها گروه اندكي به سوي من آمدنـد   :»يف
  ):64: 39خطبه(ها نيز ناتوان و مضطرب بودند كه آن
قِّ   «: مضمون عبارت ياد شده  نيز از اين شريفه ملهم و متاثرّ است   ي الحْـ يجادلوُنكَ فـ

 از بعـد  - حـقّ  بـاره  در تـو  با): 6: أنفال(»بعد ما تبَين كأنمّا يساقون إلى الموت وهم ينظرون
 ايشـان  و راننـد  مـى  مـرگ  سـوى  به را آنان كه گويى. كنند مى مجادله - گرديد روشن آنكه

  :همچنين . نگرند مى]  بدان[
آتـش   در افروختنشما بد نيروهاي  »! ُ     أ ف  لكم!  ْ   ّ                  ئ س  ح ش اش  نار الحرب أنتم َ ِل ب « .3- 2- 4

كوفيـان را بـه   ) ع(در خلال اين خطبه، امام ). 168: 125خطبه!(جنگ هستيد، نفرين بر شما
. دهـد  خاطر آنكه به اجراي عدالت و دستورات قرآن تن نمي دادند، مورد سرزنش قرار مـي 

 ـَ   ف لا       َ      ـ   َ  ـ ْ    ِ    َّـ   َ     و  ل مـا ت ع ب د ون  م ن  د ون  الل ه  أ          ُ   َ ـُ  أ ف  ل ك م    :عبارات مزبور، تحت تاثير اين شريفه است
  .)67/الانبياء( »انديشيد؟ نمى مگر. پرستيد مى خدا از غير آنچه بر و شما بر اف:  َ   ُ  َت ع ق ل ون 

بـا  ) ع(هـاي زيـر نيـز، امـام      چه كه در توبيخ كوفيـان گذشـت، در نمونـه     افزون بر آن 
  : پردازند  مي) ص(تاثيرپذيري از قرآن به توصيف مومنان و ياران حقيقي پيامبر
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4 -2 -4 .»َقد ياماً وق داً وجشب را تا صبح در حـال سـجده و    ):128: 97خطبه(»باتوُا س
  :گذراندند قيام به عبادت مي

ذينَ  : مضمون و واژگان عبارات مذكور، از اين آيه مباركه اقتبـاس گرديـده اسـت     و الَّـ
جداً و قيامـاً    روز بـه  را شـب  ايسـتاده،  يـا  سـجده  حـال  در كـه  آناننـد  و: »يبيتوُنَ لربَهمِ سـ

  :طور  و همين. )64:الفرقان.(آورند مى
    ً     ً     ِ  ْ      ْ َ ِ    ُ َ َ          ْ َ            َ   ـ ّ ً  ـ ّ ً       و  س ل ب وا الس ي وف  ا غ ماد ها، و  ا خ ذ وا ب ا ط راف  الا رض  ز ح فـا  ز ح فـا  و ص ف ا  ص ف ا        «. 5- 2- 4

و شمشيرها را از نيـام برآوردنـد، و گرداگـرد    ): 162: 121خطبه(»          َ       َ  ب ع ض  ه ل ك ، و  ب ع ض  ن جا
  :گروه، صف به صف، احاطه كردند بعضي شهيد و برخي نجات يافتندزمين را گروه 

إنَِّ اللَّه يحب الَّذينَ يقاتلوُنَ «: مفهوم عبارات يادشده نيز از اين شريفه اقتباس شده است
 او راه در كـه  را كسانى دارد دوست خدا حقيقت، در :»سبيله صفا كأَنََّهم بنيْانٌ مرصْوص  في

  . )4:الصف. (كنند مى جهاد اند، سرب از شده ريخته بنايى گويى كه چنان صف، در صف
هـا،    هـاي اصـلي فتنـه     ، ريشه)ع(امامشود؛ در سخنان ياد شده،   طوركه ملاحظه مي همان

فسادها و انحرافات فراگير در جامعه را مورد بررسي و نقـد دقيـق  قـرار داده و بـا الهـام و      
 انـد، البتـّه،    به دنبـال اصـلاح جامعـه    - به عنوان منبع اصلي اسلام - قرآنياقتباس از گفتمان 

براسـاس  «زيـرا  ي اين مهم، اشراف و تسلطّ كامل بر مضامين و واژگان قـرآن اسـت؛     لازمه
توانند از كاربرد خود جدا شـوند؛ يعنـي    هاي زباني نمي شناسي انتقادي ساخت رويكرد زبان

گو بايد بداند كه كدام گونـه   طلبد و سخن ي خاصي را ميي زبان هر موضوعي به ناچار گونه
بـه  (»را در ارتباط با كدام موضوع انتخاب كند و چه عناصر زباني و واژگان را در نظـر دارد 

  ). 95: 1391,صالحي: نقل از
 مـردم  حاكي از اين اسـت  كـه بسـياري از    ) ع(به هر حال، گفتمان حاكم بر كلام امام  

كوشند   راني قرآن و حقّ، به شدت فاصله گرفته بودند، از اين  رو، ميي نو  كوفه از سرچشمه
ي قرآن تغييـر داده و سـمت و سـو      ي فضاي اجتماعي و سياسي جامعه را بر پايه  تا شالوده
ه بـه ايـن   (ها ازگفتمان قرآن كريم  روشن است كه تاثيرپذيري اين خطبه. ببخشند كـه    با توجـ

، باعث تعميق معـاني و مضـامين   )اند  ادعاي مسلماني داشته اند و يا  بيشتر مردم مسلمان بوده
  .ها بر مخاطبان شده است  خطبه ها و نيز تاثير عميق آن
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  مرحله تبيين. 3- 4
هدف اصلي مرحله تبيين درتحليل گفتمان انتقادي، بيان نقش دو مرحله توصـيف و تفسـير   

مطالعـات انتقـادي بـراي رهـايي     در توليد و بازتوليد قدرت نابرابر و نيز اسـتفاده از نتـايج   
در واقع، تحليل گفتمان انتقادي، به لحاظ سياسي خود را متعهد به تغييـر  . ديدگان است ستم
گر به لحاظ سياسي و اجتماعي، بايد داراي موضعي شـفاف و   تحليل. داند از اين جهت،  مي

بخشـي،   بنابراين، رويكردهاي تحليـل گفتمـان انتقـادي تحـت عنـوان رهـايي      . روشن باشد
هـا، تحليـل انتقـادي تحـت      هدف آن. گيرند ديده را مي هاي اجتماعي ستم بيشترجانب گروه

 يورگنسـن (سازي افراد تحت اسـتثمار اسـت   عنوان رهايي Jorgensen   ،1389و همكـاران :
  ). 71: 1391؛ به نقل از محسني،115- 110

، )ص(پيـامبر  هاي سياسـي و دينـي بعـد از رحلـت     طور كه اشاره شد، دگرگوني  همان  
، اختناق سياسي مسلط بر جامعه و گسترش )ع(موجب گرديد تا گفتمان حاكم بر كلام امام 

فضايي كه كوفيان خود، با حماقت و كژ رفتاريشان بسـتر آن  : فساد اجتماعي را بازتاب دهد
  : كنيم اي در اين باره اشاره مي به نمونه . را فراهم نموده بودند

و قدَ و اللَّه أخَذَتَ  ،حتَّى نهَكِتَكْمُ الحْربْ ،إنَِّه لمَ يزلَْ أمَريِ معكمُ علىَ ما أحُبيها النَّاس «َأ
َترَكَت و ُنكْمم، كْأنَه ُكمودعل يه وراً. وْأمم موْالي تحبَيراً فأَصَسِ أمَأم ْكنُت َـسِ    ،لقَدَأم كنُْـت و

ــاً ناَه ِنهْيم مــو ْالي تحــب َــاً فأَص ــا    ،ي ــى م ــم علَ ــي أنَْ أحَملكَُ ل ســي ــاء و لَ ــتمُ البْقَ ببَأح ــد و قَ
كـه    بـود، تـا آن   مـن  كار من با شما به دلخواه همواره !اى مردم): 304: 208خطبه(»تكَرْهَونَ
بـه جـا    جمعـي را ، و به خدا اگر جنگ كسانى را از شـما گرفـت  . كردناتوان  شما را جنگ

امـروز   لـي ، وده و امير شما بودممن ديروز فرمان. تر بود  نيز كوبندهگذاشت، براى دشمنانتان 
شما زنده ماندن را دوسـت  . دارند  باز مى مرا ، و امروزبودم دارندهديروز باز ،دهند    يفرمانم م
  . توانم شما را به راهي كه دوست نداريد، اجبار كنم  و من نميداريد، 

بنابراين، كوفيان با گرايش به زندگي دنيوي و ماديات و ترس و تذبـذب فكـري، خـود    
ي ايـن رفتارهـاي مـردم      ا  بستر حاكميت فساد و خفقان را مهيا كرده بودند؛ زيرا در هر دوره

بـه  .  دهد  هاي اجتماعي مسلطّ برجامعه و فضاي حاكم بر زمانه را شكل مي  است كه ويژگي
مقتضيات زمان را به مقتضيات محـيط و اجتمـاع و زنـدگي    «هري نيز شهيد مط همين دليل،

  ). 16: 1377مطهري،(»بشر تعريف كرده است
به هر حال، امام به عنوان رهبر جامعه اسلامي، مي كوشند تا براي هدايت مردم و تغييـر  

) ص(تكيه بر قرآن و اسلام ناب نبوي : نظام حاكم بر آن، از روش هاي مختلف و از جمله
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ي و اختنـاقي گسـترده را حـاكم كـرده       و چون علاوه بر امويان كه فساد، فتنـه . هره بگيرندب
كفايتي خود كوفيان نيز بر آن دامن زده بود از اين رو، گفتمان حاكم بر  بودند، حماقت و بي

بر آن است تا با توصيف و نقد رفتارهاي تفرقه افكنانه و غيراخلاقي كوفيـان،  ) ع(كلام امام 
انگيزي و فساد برحذر داشته و به سوي وحدت و همدلي تشويق و تحـريض   ا از فتنهآنان ر
  .نمايند
اندازي و تعصبات  نژادي و جاهلي امويان نيز كـه موجـب ايجـاد      در باره تفرقه) ع(امام

شكاف در صفوف مسلمانان و نيز گسترش ستم و گمراهي ميان آنـان شـده بـود، سـخنان     
  :اي دارند  آموزنده

 ـ  لََأ امِ ا وإنَِّكمُ قدَ نفَضَتْمُ أيَديكمُ منْ حبلِ الطَّاعةِ وثلَمَتمُ حصنَ اللَّه المْضْـروُب علَـيكمُ بأِحَكَ
بنْ حم مَنهيب َقدا عيمةِ فُالأْم هذةِ هاعملىَ جتنََّ عام َقد َانهحبس ةِ فإَنَِّ اللَّهيلاهْي الجالأْلُفْةَِ الَّت هذلِ ه
نَّها أرَجح منْ كلُِّ ينتْقَلوُنَ في ظلِّها ويأوْونَ إلِىَ كنَفَها بنِعمةٍ لاَ يعرفِ أحَد منَ المْخلْوُقينَ لهَا قيمةً لأَ

 دعب ُرتْمص ُوا أنََّكمَلماعنْ كلُِّ خطَرٍَ ولُّ مَأجنٍ وَنَ ثملَّقوُنَ مَا تتَعزاَباً مَالاَةِ أحوْالم دعبراَباً وَرةَِ أعِالهْج
همسانِ إلَِّا رنَ الإْيِمرفِوُنَ مَلاَ تعو هملاَمِ إلَِّا باِسِ282: 192خطبه (... الإْس :(  

هاى    كه شما هم اكنون دست از رشته اطاعت كشيديد، و با زنده كردن ارزش !آگاه باشيد
ت اسـلامى بـر     جاهليت، دژ محكم الهى را در هم شكستيد، در حالى كه خداوند بر اين امـ

منتّ گذارده بود، كه در سايه آن زنـدگى كننـد، نعمتـى بـود كـه هـيچ       » وحدت و برادرى«
، و از هـر كرامتـى والاتـر    پر بها ترزيرا از هرارزشى  ؛دتوان همانند آن تصور كر ارزشى نمى

ايد، و پس از وحدت و  بدانيد كه پس از هجرت، دوباره چونان اعراب باديه نشين شده. بود
يد، از اسلام تنها نام آن، و از ايمـان جـز نشـانى را    ا   برادرى به احزاب گوناگون تبديل گشته

  ...شناسيد  ينم
، رفتـار كوفيـان را يكـي از عوامـل احيـاي      )ع(ديم؛ امـام  كه مشـاهده نمـو    طوري  همان
بـه  دانند؛ از اين رو، مي كوشند تـا بـا آگـاهي دادن      هاي جاهلي و تفرقّ اجتماعي مي  ارزش

و نكوهش كارهاي ناپسند آنها، بار ديگر وحدت را به جامعه اسلامي برگردانند؛  مردم كوفه
و محيط اجتماعي زمانه وجود دارد؛ زيرا بـه   )ع(بنابراين، هماهنگي كاملي بين گفتمان امام 

كارگيري اسلوب تحذير و تنبيه، تاثيري ملموس و جدي در تغييـر فضـاي سياسـي جامعـه     
  .داشته است

در دو ) ع(ترين محورهـاي گفتمـان اميرالمـومنين     توان مهم با توجه مطالب ياد شده مي
تاكيد بـر نقـش مـردم و    : اولا: نمودگونه تبيين   ها را، اين ي توصيف و تفسير درخطبه  مرحله
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بيان شكوه هاي آميخته بـا انـدوه ايشـان كـه ناشـي از      : وحدت آنها در اداره حكومت؛ ثانيا
امري كه موجب تـداوم قـدرت اسـتبدادي و    (ضعف ايمان مردم كوفه و بدرفتاري آنان بود

تمـاعي موجـود در   بيان انحرافـات اخلاقـي و اج  : ثالثا. ؛)بيداد گرانه امويان برجامعه گرديد
تجلـّي تـلاش هـا و    : بود؛رابعـاً ) ص(جامعه كه خود مولود انحرافات سياسي بعد از پيـامبر 

براي اصلاح جامعه و انحرافات سياسي و فرهنگـي، از طريـق   ) ع(ي امام   تبليغات بي وقفه
اقتباس آگاهانـه از قـرآن كـريم و اسـتعمال واژگـاني بـا بسـامد وصـف مومنـان و يـاران           

  .)ص(پيامبر
  

  نتايج. 5
البلاغه، بعد از قرآن كريم، منبعـي جوشـان و خروشـان از انديشـه هـاي و معـارف           نهج.1

ي كامل براي هدايت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعـه بـا خـود     ا  راهگشاست و برنامه
  .دارد

در اين پژوهش كه براساس نظريه فركلاف مورد بررسي قرار گرفت، تلاش شـد تـا   . 2
هاي بلاغي نهج البلاغه و همچنين، اسلوب هاي استوار گفتاري و بيـاني    ويژگياي از   گوشه

  . اند، آشكار گردد  كه متناسب با اوضاع سياسي و اجتماعي زمانه نيز القا شده) ع(امام علي
ها،  تا حدودي تحليل و تبيـين   سعي گرديد، تا هويت ايدئولوژيك و معنا دار خطبه - 3

  :شود  ها اشاره مي  ين نتايج اين تحليلتر شوند كه ذيلاً  به مهم
با انتخاب واژگاني متناسب با روحيه و فرهنگ ) ع(امام علي  توصيف،در مرحله  - الف

انـد؛ از    ها را بـه خـوبي آشـكار سـاخته      ي و سيماي اخلاقي و سياسي آن مردم كوفه، چهره
ي شـرايط و    در همـه  ها  وفايي، عدم پايبندي به حق و نيز غير قابل اعتماد بودن آن بي: جمله
  . ها  آزمون
هـاي    انواع تشبيهات و اسـتعاره : با كار برد صور خيال گوناگون و از جمله) ع(امام  - ب
هـاي  بجـا، و برگرفتـه از    » به  مشبه«ي واژگان و   و نيز، انتخاب هوشمندانه) تشخيص(مكنيه

را بـه جهـاد   هـا    اند خلق و خوي كوفيان را به خـوبي توصـيف و آن    محيط طبيعي، توانسته
  .تحريض نمايند

با تكيه بر استفهام انكاري توبيخي، كوفيان را به نيز، آن حضرت  دستوريدر بخش  - ج
  .خوانند  ها را به تفكر در اوضاع زمانه  فرا مي                              شد ت مورد ملامت قرار داده و آن
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ر  «، اسـتعمال  )ع(هاي برجسته و بلاغي گفتمان امـام    يكي از ويژگي - د در » ايجـاز قصـ
هاست اين اسلوب، كاملاً با شرايط و موقعيت زماني آن روزگار و مقام خطابه  كـاملاً    خطبه

  .انطباق داشته است
جا كه امويان، استبداد سنگين و فراگيري را به نام دين بر جامعه تحميل كـرده    از آن - ه 

اد، فرهنـگ  حاكي از آن است كه اين اسـتبد ) ع(گفتمان حاكم بركلام امام رو،   بودند، از اين
هاي اخلاقـي و سياسـي خوگرفتـه و      عمومي را به فساد آلوده و بيشتر مردم را با ناهنجاري

  .فرهنگ باطل را مسلطّ ساخته بود
به عنوان بازتوليد دو مرحلـه پـيش از تحليـل گفتمـان انتقـادي       ي تبيين، مرحلهدر  - و 
در ايـن  . اشاره كـرده انـد   ، به تحليل انحرافات اجتماعي و فرهنگي جامعه)ع(ها، امام خطبه

بيان شفاف خلق و خوي مردم كوفـه و  ) ع(هاي امام  مرحله، سوگيري گفتمان مسلطّ خطبه
ها به نفاق و دامـن    افزون برآن، آن. تعهدي آنان نسبت به حق مورد تاكيد قرارگرفته است بي

بـا ايـراد   ) ع(نتيجه اين فرايند، اين اسـت كـه امـام    . اند  زدن به تفرقه اجتماعي متصّف شده
سخنان متناسب با مقتضاي حال مخاطبان، بر غنـاي فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي زمانـه      

  .اند  افزوده
ها، باز داشتن مردم نسبت به پيروي از فضـاي   دراين خطبه) ع(ترين اهداف امام  مهم - ز

بـر   و تكيه) ص(حاكم بر جامعه با اسلوبي انتقادي و از طريق يادآوري اخلاص ياران پيامبر
هاي زندگي اجتماعي حـوزه حكومـت خـود     ي عرصه قرآن، به دنبال تحقق عدالت در همه

  .بودند
  
  نوشت پي

ارزش جهاد در (فضل الجهاد: 27،)علل شكست كوفيان(أسباب هزيمة أهل الكوفة: 25: هاي  خطبه. 1
كوهش از ن(توبيخ اهل الكوفة: 34،)علل شكست كوفيان(أسباب هزيمة أهل الكوفة: 29، )راه خدا

توبيخ اهل : 39). علل شكست كوفيان(أسباب هزيمة هل الكوفة: 35، ) سستي و نافرماني كوفيان
پس از شنيدن تهـاجم يكـي از افسـران معاويـه،     ) :  نكوهش از سستي و نافرماني كوفيان(الكوفة

 39سرزمين آباد قسمت غربي فرات و كوتـاهي كوفيـان در سـال    » عين التمر«نعمان بن بشير به 
 39در سـال  ) . نكـوهش كوفيـان  (لوم الكوفة: 69). 63:نهج البلاغه(هجري در كوفه فرموده است

در نكـوهش كوفيـان فرمـوده    »عـين التمـر  «هاي فرمانده معاويـه در    گري  هجر پس شنيدن غارت
  ).83: نهج البلاغه(است
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وفيـان از  هجري و پس فريب خوردن ك 38در سال ): در نكوهش اهل عراق(في ذم اهل العراق: 71
: 97). 85: نهـج البلاغـه  (مكر و حيله عمروعاص و معاويه، هشدار گونه اين خطبـه را فرمودنـد  

پس از جنگ نهروان در نكوهش لشكريان خود ): علل شكست كوفيان(أسباب هزيمة أهل الكوفة
: نهج البلاغـه (ورزيدند، ايراد فرمودند  هجري كه براي نبرد نهايي با معاويه سستي مي 38در سال 

97.(  
: 121، )علل نكوهش كوفيان(أسباب هلاكة الكوفين: 119، )سرزنش كوفيان(توبيخ اهل الكوفة: 108

علل توبيخ اهـل  : 125، )"حكميت"و پذيرش  - كوفيان –علل شكست (أسباب القبول بالتحكيم
  )نكوهش اهل كوفه(توبيخ الكوفيين: 131، )سرزنش كوفيان و خوارج گمراه(الكوفة

الانزعاج : 208،  )نكوهش كوفيان(تقريع كوفيان: 180، )نكوهش مردم كوفه(ل الكوفةتحذير اه: 151
دربـاره  (في شأن الحكمين و ذم اهل الشام: 238،  )نكوهش نافرماني كوفيان(من عصيان الكوفيين

اي ): عمـل نكـوهش كوفيـان   (علل ذم الكوفيين: 192،  )دو داور عراق و شام و نكوهش كوفيان
هـاي جـاهلي را كوچـك و خـوار       يعني تحقير كننده ناميدند، كه در آن ارزش» قاصعه«خطبه را 

كه سوار بـر    هجري در حالي 40است كه در سال )ع(هاي  امام   ترين سخنراني  شمرد و از طولاني
در قسمتي از اين خطبه بـه نكـوهش و سـرزنش اهـل كوفـه پرداختـه       . اسب بود، ايراد فرمودند

  )271: نهج البلاغه(است
هجـري در   38در سال )نكوهش فريب خوردگان از خوارج(قريح المخدوعين من الخوارج ت: 181

فردي را فرستاد تا گروهي از كوفيان كه قصد ملحق شدن به لشكر ) ع(آستانه جنگ نهروان، امام 
ايمن شدند و بر جاي ماندند يا ترسـيدند  «: از او پرسيد . خوارج را داشتند و ترسناك بودند بپايد

  )245: نهج البلاغه(ترسيدند و به خوارج پيوستند، خطبه را فرمودند: مرد گفت » كردند؟و فرار 
اند؛ براي مثال   هاي زيادي در تبيين شهر كوفه ايراد نموده  خطبه) ع(لازم به ذكر است اميرالمومنين. *

جسـتار  به وصف آينده كوفه پرداخته اسـت؛ امـا ايـن    ) ع(امام ) ذكر الكوفةي ف( 47ي   در خطبه
از جملـه در  .  هايي كه مستقيما كوفيان را مورد سرزنش قرار داده، بررسـي  نمـوده اسـت     خطبه

  .اي به ذم اهل كوفه پرداخته است  خطبه جهاد بعد از ذكر مقدمه
 

يكـي از بنيانگـذاران رويكـرد تحليـل گفتمـان انتقـادي       ) Norman Fairclough(نورمن فـركلاف   1
)Critical Discourse Analysist (طور اختصار،  است كه به)CDA (شناس  اين زبان .شود ناميده مي

متولد شد و تمام مقاطع تحصيلي خود را تـا كسـب مـدرك دكتـري در      1941انگليسي در سال 
ها تدريس در آن دانشـگاه، اكنـون بازنشسـتة     وي پس از سال. دانشگاه لنكستر انگلستان گذراند

فـركلاف در صـفحة   . اسـت  فركلاف موفق به دريافت دو دكتراي افتخاري نيـز شـده  . است شده
: هاي پژوهشي خود چنين نوشته است سايت دانشگاه لنكستر در مورد زمينه شخصي خود در وب

، تحقيقات من متمركز بر تجزيه و تحليل گفتمان انتقادي از جمله جايگاه زبـان  1980از حدود « 
اظ قدرت و ايدئولوژي و تأثير اشكال زباني در فرآيند تغييـر اجتمـاعي   در روابط اجتماعي از لح
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و مايكـل   )Mikhail Bakhtin(هاي فركلاف از اشخاصي چون ميخائيـل بـاختين   نظريه .»است بوده
پـردازان ايـدئولوژي ماننـد آنتونيـو      شناسـي نظريـه   زبـان در حيطـة   )Michael Holliday(هاليدي
 Michel(ميشـل فوكـو   ،)Louis Pierre Althusser(لـوئيس آلتوسـر  ، )Antonio Gramsci(گرامشي

Foucault( و پير بورديو)Pierre Bourdieu( شناسي، تـاثًير گرفتـه اسـت    در تاريخ جامعه)  مهـدي
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